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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

پروانه ای در قفس شیشه ای !
زمانی که روزهای نوجوانی ام را در روســتا می گذراندم احســاس می 

کردم پروانه ای آزاد هستم که در قفس شیشــه ای به دام افتاده ام. می 

خواستم دنیای بیرون از روستا را هم تجربه کنم و به دانشگاه بروم اما آن 

روز که سیلی تلخ را خوردم تازه فهمیدم که  ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 35 ساله ای که برای رهایی 

از دام خود ساخته به نیروهای انتظامی پناه آورده بود، درباره سرگذشت 

پرفراز و نشیب خود گفت: دریک خانواده معمولی به دنیا آمدم و با هوای 

دل انگیز و منظــره های زیبای روســتا خو گرفتم. پدرم کشــاورزی می 

کرد و من از بوی باران خورده خاک و عطرعلف های وحشــی لذت می 

بردم. اگر چه گاهی پدر و برادرانم حتی برای رفت و آمدهایم سخت می 

گرفتند اما من عاشــق دستان پینه بســته پدرم بودم و لبخندهای تلخ و 

شیرین مادرم را با هیچ چیزی عوض نمی کردم اما سری پرشور داشتم 

و همواره می خواستم دنیای بیرون از روستا را تجربه کنم!

دوست داشــتم مانند پروانه ای زیبا آزاد باشــم و تا دانشگاه های بزرگ 

کشــور پرواز کنم ولی انــگار در یک قفس شیشــه ای گیر افتــاده بودم. 

پدرم اجازه تحصیل در یک شهر دیگر را نداد و معتقد بود به اندازه کافی 

تحصیل کرده ام. در همین روزها خواستگارانی به منزلمان می آمدند 

اما همه آن ها از اهالی روستاهای اطراف بودند تا این که بالاخره در یک 

مهمانی محلی،جوانی جذاب و خوش قیافه دلم را لرزاند .گویی احمد 

با همه جوانان دیگر فرق داشت. او از شــهر برای دیدار دوستانش آمده 

بود و خیلی باکلاس و مودب رفتار می کرد. تلاقی نگاه هایمان مســیر 

زندگی ام را عوض کرد. احمد را در خلوت روستا دیدم و او از قصه های 

رنگارنگ شهرو زندگی های رویایی برایم سخن می گفت به گونه ای که 

انگار روح و روانم به سوی کاخ آرزوهایم پر می کشید. 

بالاخره چند ماه بعد با همــه مخالفت های خانواده ام بــا احمد ازدواج 

کردم و راهی مشهد شدم. شوهرم در یک شرکت ساختمانی به عنوان 

راننده مشــغول کار شــد و من هم شــغلی در یک فروشــگاه لبــاس پیدا 

کردم. تازه روزهای هیجانی زندگی ام آغاز شده بود که روزی دنیا روی 

سرم خراب شد چرا که فهمیدم همسرم به مواد مخدراعتیاد دارد.حالا 

فرزندم به دنیا آمده بود و دیگر از آن رفتارهای مودبانه شوهرم هیچ اثری 

نبود.درحالی که هنوز به خاطر پرخاشگری ها و کتک کاری های او گیج 

بودم، ناگهان به خود آمدم که من هم در قفس اعتیاد، دست و پا می زدم! 

ولی خودم نمی خواستم باور کنم که معتاد شــده ام. روزی که در میان 

مشــاجره های خانوادگی »احمد«مرا زنی معتاد و بی عار خواند، دیگر 

نتوانستم این جمله توهین آمیز را تحمل کنم!گویی پتکی بر سرم فرود 

آمد و تازه فهمیدم که زندگی ام نابود شده است. در این شرایط شوهرم 

با مراجعه به مراکز و کلاس های رایگان ترک اعتیاد ،مسیر زندگی خود 

را تغییر داد اما من پنهانی به ســراغ مواد فروش محله رفتــم و با ترس و 

اضطراب مقداری مواد تهیه کردم. حالا دیگــر فرزند دومم به دنیا آمده 

بود اما نمی توانســتم خودم را از چنگال این افیون وحشتناک برهانم ! 

از ســوی دیگر هم به خاطر فرزندانــم عذاب می کشــیدم،این بود که به 

کلانتری آمدم تا کمکم کنید اما ای کاش...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با دستور ویژه سرگرد 

احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفای مشهد(اقدامات قانونی و روان 

شــناختی برای رهایی این زن جوان از دام اعتیــاد، در دایره مددکاری 

اجتماعی آغاز شد. 
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 مســتاجری که بــه اتهــام قتل زن 

صاحبخانــه در مشــهد دســتگیر 

شــده اســت، در حالــی انگیــزه 

جنایت را وسوسه طلا عنوان کرد که پای یکی از دوستان 

قدیمی اش را بــه این پرونده جنایی کشــید. بــه گزارش 

اختصاصــی روزنامه خراســان،حدود ســاعت 11 صبح 

روز ســه شــنبه گذشــته اهالی خیابــان شــاهنامه 69 با 

سروصدا و فریادهایی که از یک منزل مسکونی به گوش 

رســید، از خانه بیرون آمدند و جوان مستاجر را دیدند که 

هراســان و حیران به پشــت بام منــزل گریخت.لحظاتی 

بعد با انتقــال پیکر مجروح زن 53 ســاله به بیمارســتان 

طالقانی مشــهد، مشخص شــد که زن صاحبخانه هدف 

ضربات وحشــتناک چاقو قرارگرفته اســت. در حالی که 

خبر این ماجرای هولناک در بیسیم های پلیس پیچیده 

بود اقدامات درمانی نیز به نتیجه نرسید و زن مذکور براثر 

عوارض ناشــی از اصابت چاقو جان سپرد.هنوز دقایقی 

بیشتر از این حادثه تلخ نگذشــته بود که قاضی ویژه قتل 

عمد مشهد،دستورهای ویژه ای را برای انجام تحقیقات 

مقدماتی به نیروهای انتظامی صادرکرد و خود نیز عازم 

مرکز درمانی شــد. از ســوی دیگر گروهــی کارآزموده از 

افسران پاسگاه انتظامی فردوسی به فرماندهی سروان 

مصطفــی حســنی)فرمانده پاســگاه(به طــرف خیابان 

شاهنامه 69 حرکت کردند و جوان 27 ساله را در حالی 

در پشت بام منزل مسکونی دســتگیر کردند که برخی از 

شاهدان عینی مدعی بودند چاقویی را در دست مستاجر 

جوان مشــاهده کــرده اند.طولی نکشــید که بــا انتقال 

»ســعید-الف« به مقر انتظامی، تحقیقــات میدانی نیز با 

حضور قاضی دکتر صادق صفــری در محل وقوع جنایت 

آغاز شد. مرد صاحبخانه که در این ماجرای تکان دهنده 

همسرش را از دست داده بود، با اعلام شکایت از مستاجر 

خود گفت:این پســر به همراه مادرش از مدت ها قبل در 

منزلم مســتاجر بودند و من چندین ماه اجــاره را طلبکار 

بودم  به همین دلیل باهم اختلاف حســاب داشتیم ولی 

او یک ســاعت قبل از وقوع قتل چندین میلیون تومان به 

حساب بانکی من واریز کرده بود.بنابر گزارش اختصاصی 

روزنامه خراسان،این درحالی بود که متهم جوان به کلی 

ارتکاب قتــل را انــکار کرد و مدعی شــد نه تنهــا چاقویی 

در دســت نداشــت بلکه از قتل زن صاحبخانــه هم دچار 

حیرت شده است. این گونه بود که گروه کارآگاهان پلیس 

آگاهی با نظارت مستقیم ســرهنگ محمدرضافدائیان 

)رئیس پلیس آگاهی(وارد عمل شدند و با راهنمایی های 

مقام قضایی، بررســی های تخصصی را به شیوه علمی و 

کارآگاهی ادامه دادند. اعضای این گــروه که هدایت آن 

را سروان آرمین منفرد)افســرپرونده(به عهده داشت در 

بازرسی از حمام منزل مسکونی قمه ای را کشف کردند 

که غلاف نداشت اما این که قمه چگونه در حمام رها شده 

در حالی که شاهدان آن را در دســت متهم هنگام فرار به 

پشــت بام دیده اند!معمایی بود که در دهلیزهای تاریک 

این ماجــرای جنایــی قرارگرفته بود ولی طولی نکشــید 

که کارآگاهان هنگام جست وجو در پشــت بام، روزنه ای 

پیدا کردند که شبیه کانال کولر بود. وقتی یکی از عوامل 

بررسی صحنه جرم،کاردی را به داخل روزنه انداخت در 

کمال ناباوری به داخل حمام منزل مسکونی سقوط کرد 

و بدین ترتیب از این ماجرا رمز گشایی شد. از سوی دیگر 

هم با پیدا شدن غلاف قمه در بازرسی منزل استیجاری 

متهم،فرضیه جنایت از وی در حالی قوت گرفت که تصویر 

همان غلاف نیز در صفحه گوشــی تلفن وی نمایان شــد 

اما هنوز هم جوان 27 ســاله مســتاجر خود را بی خبر از 

ماجرای قتل نشان می داد. حالا دیگر عقربه های ساعت 

به نیمه شــب نزدیک می شــدند که کارآگاهان با دستور 

مقام قضایی،برخی از اســناد و مــدارک را مقابل دیدگان 

متهم به قتل قراردادند. او که دیگر نمی توانســت حضور 

خود در صحنه جنایت را انکار کند درحضور رئیس پاسگاه 

انتظامی و افســرپرونده لب بــه اعتراف گشــودو برخی از 

زوایای پنهان ایــن جنایت تکان دهنده را فــاش کرد.او به 

قاضی صفری گفت:دچارمشکلات مالی شدیدی بودم به 

طوری که نمی توانستم اجاره منزل را پرداخت کنم تا این 

که یکی از هم خدمتی های دوستانم از زابل به مشهد آمد. 

او در زمینــه خرید و فروش طلا فعالیت داشــت، به همین 

خاطر از من خواست اگر جایی طلا سراغ دارم به او نشان 

بدهم تا او آن ها را سرقت کند و سهم مرا هم بدهد! من هم 

که برق النگوهای زن صاحبخانه وسوســه ام کرده بود، به 

او ماجرای طلاهای زیاد آن زن را گفتم  و این گونه تصمیم 

به سرقت گرفتیم. سپس باهم به منزل رفتیم و من زیر پله 

های حیاط خانه خودم را سرگرم کرده بودم که او به داخل 

منزل صاحبخانه ام رفت و بعد از چنددقیقه فرار کرد. در این 

هنگام من به داخل خانه رفتم و با دیدن پیکر زن صاحبخانه 

»زهرا-ک«فکر کردم بیهوش شــده اســت ! ولــی در یک 

لحظه ترسیدم  وبه پشت بام رفتم که ماموران مرا دستگیر 

کردند.گزارش روزنامه خراســان حاکی است تحقیقات 

بیشتر در باره ادعاهای متهم، در حالی آغاز شده است که 

هنوز بسیاری از ماجراهای این پرونده جنایی در پرده ابهام 

قراردارد. شایان ذکر است خبر وقوع این جنایت روزگذشته 

در صفحه حوادث روزنامه خراسان منتشر شده است.

 صحنه آدمکشی درنزاع مسلحانه پسرعموها بازسازی شد

 

 

بااعترافات مستاجر متهم به قتل فاش شد

»برق النگوهای طلا«، زنی را به قتلگاه برد!

ســیدخلیل ســجادپور- جوانــی که باشــلیک 80گلوله 
ساچمه ای پســرعمویش را به قتل رسانده بود،صبح روز 

گذشته صحنه جنایت را در حضور قاضی ویژه قتل عمد 

مشــهد بازســازی کرد.به گزارش روزنامه خراسان، این 

جنایت تلخ پنجم تیر ســال گذشــته هنگامی رخ داد که 

چندپسر عمو به خاطر اختلافات بین همسرانشان، رودر 

روی یکدیگــر قرارگرفتند  تا جایی که کار بــه صف آرایی 

جنایی کشید و نزاع وحشتناکی برای گرفتن زهر چشم 

از یکدیگر آغاز شد.در این میان تعدادی از پسرعموها به 

سوی منزل طرف های مقابل حرکت کردند و با شکستن 

شیشــه خودروها،صحنــه ای از تــرس و وحشــت بــه راه 

انداختند اما ناگهان صدای شــلیک های ســاچمه ای از 

ســاح وینچســتر، همه عاملان نزاع را میخکــوب کرد. 

در همین حال جوان 35ســاله ای به نــام »حامد-ف«به 

قتل رسید و یکی دیگر از پسرعموها نیزبه شدت مجروح 

شد.گزارش روزنامه خراســان حاکی است در حالی که 

جیغ و فریاد به راه افتــاده بود،عاملان نزاع مســلحانه از 

صحنه جنایت گریختند  اما طولی نکشید که با دستورهای 

ویژه قاضی دکتر صادق صفری تعدادی از عوامل این نزاع 

مرگبار در عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد 

دستگیر شدند اما عامل اصلی آدمکشی همچنان فراری 

بود. به همین خاطر رصدهای اطلاعاتی توســط سروان 

آرمین منفرد)افســر پرونده(ادامه یافت و 

کارآگاهان بعد از 20ماه تــاش و رد زنی 

های شــبانه روزی، بالاخــره متهم فراری 

را بــه دام انداختند.بنابراین گزارش، روز 

گذشته متهم این پرونده با دستور قاضی 

شعبه 255 دادســرای عمومی وانقلاب 

مشــهد به محل وقوع جنایت هدایت شد 

و جزئیــات صحنــه آدمکشــی با شــلیک 

80گلوله ســاچمه ای را در حضور قاضی 

صفری و کارآگاهــان اداره جنایی آگاهی 

بازسازی کرد.

عکس ها اختصاصی خراسان

تصویری از بازسازی صحنه جنایت مسلحانه

قمه کشف شده در حمام


